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  در جولي اسكات ميثمي ةنگاران تاريخنقدي بر رويكرد 
  نگاري فارسي تاريخ

  *سيدابوالفضل رضوي

  چكيده
نقد بيرونـي و   ،»نگاري تاريخ«و » تاريخ«با درنظرداشتن نسبت ميان مفاهيم  ،نوشتار حاضر
كار دارد. ميثمـي   دستوررا در  ،اثر جولي اسكات ميثمي ،يفارس نگاري تاريخدروني كتاب 

فارسـي طـرح و تبيـين كـرده      نگاري تاريخاي كه در سير تحول  مسئلهخويش و  ازديدگاه
غزنوي و سلجوقي را مطالعـه و تفسـير    و ساماني هدعمورخان  نگارانة تاريخبينش  ،است
انـدازه   و تـاريخ تـا چـه    عرصـة ادبيـات   گـر  پژوهشاين است كه اين  در نكته ، اماكند مي

 ـنگارانـة دوران   تاريختوانسته است گفتمان  ان را درك كنـد و اثـر وي چـه افـق     ايـر  ةميان
نگاري گشوده است. نقد كتـاب ميثمـي بـا رويكـرد سـلبي و       تاريخ ةعرصجديدي را در 

پويايي  ،كه همانا در نظر داردرا  مطلوب واحدي ،ايجابي توأمان انجام شده و از هر حيث
كتاب ضمن معرفي اجمالي مطالب  ،دانش تاريخ و شئون معرفتي آن است. بنابراين تر بيش

اين است كه ميثمي  مسئلهكند.  مي به نقد مطالب آن مبادرت ،جايگاه پژوهشي آن عيينتو 
ي داشــته اســت يــا خيــر و منــد روشدر طراحــي و انجــام پــژوهش خــويش رويكــرد 

  بند بوده است. به مباني روشي و معرفتي پاي اندازه تا چه ،كه پاسخ مثبت است صورتي در
  اسكات ميثم.  ، جوليفارسي نگاري تاريخنگاري،  تاريخ، تاريخ :ها كليدواژه

  
  . مقدمه1

دانش تـاريخ   حوزة درمفاهيم مطرح  ةهمحاصل نوشتاري علم تاريخ، سرآمد  ،نگاري تاريخ
و بيـنش تـاريخيِ    ،شناسـي  شناسي، روش معرفتشناسي،  هستيروي،  اين ازشود.  مي قلمداد

 خود را نشانها  آن نگاري تاريخمورخ را در كنه خود دارد. هرگونه فهم مورخان از تاريخ در 
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  02/09/1396، تاريخ پذيرش: 12/06/1396تاريخ دريافت: 
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و شناخت فضـاي گفتمـاني حـاكم بـر جامعـه در اعصـار گذشـته از وراي        دهد و احيا  مي
كه سعي در شـناخت وجـوه   شناسي،  تاريخ ،ييسو ازپذير است.  امكانمورخان هاي  گزارش
مورخـان و  هـاي   با تلقي و نظرگاه خاص خود با گزارش ،ين فضاي گفتماني داردمختلف ا

هاي وي تابع نظرگاه تاريخي اوست. جولي  كند و برداشت مي ديدگاه تاريخي ايشان برخورد
مطالعـات   ةسسؤمتاريخ و فرهنگ ايران در  گر پژوهشاسكات ميثمي، استاد زبان فارسي و 

 نگـاري  تـاريخ كـه در سـير تحـول    اي  مسئلهخويش و دغدغه و  ازديدگاه ،شرقي آكسفورد
غزنـوي و   و سـاماني  هـد عمورخـان   نگارانـة  تاريخبينش  ،فارسي طرح و تبيين كرده است

 ينگـار  خيتـار سلجوقي را مطالعه و تفسير كرده است. نوشتار حاضر معرفي و نقـد كتـاب   
 ان،يسامان ؛يفارس ينگار خيتاروان كه محمد دهقاني با عن را، از آغاز تا قرن دوازدهم يفارس
كـار دارد. نقـد مـذكور در دو     دسـتور در  ،به فارسي برگردانده اسـت  انيو سلجوق انيغزنو

گيرد و  انجام مي» نقد دروني و محتوايي كتاب«و » مؤلفنقد شكلي و رويكرد «مبحث كلي 
گيرد. هدف اين نقـد بهـادادن    كار بههم  دركناركند كه رويكرد سلبي و ايجابي را  تلاش مي

 درسـتي روان و  ةترجمو البته مترجم كتاب است كه  مؤلفتقدير شايستة به تلاش  تر بيش
نظرگـاه خـاص خـود و     طبـق را از اثر ميثمي ارائه كرده است. صاحب ايـن نوشـتار نيـز بر   

بنابراين، داشته است به نقد كتاب پرداخته است.  نگاري تاريخبرداشتي كه از مفاهيم تاريخ و 
. اگر چنين امري استنقد  قابلوي نيز از منظر يا مناظر ديگري هاي  است كه برداشت بديهي

 زيـرا  ،شـود  تاريخ محقق مـي  ةعرصان گر پژوهش دغدغة اصليخود  به خود ،صورت پذيرد
  پي دارد. شئون معرفتي آن را در يارتقادانش تاريخ و  تر بيشپويايي 
  

  . معرفي كتاب2
نام كتابي است كه جولي اسكات ميثمي  1قرن دوازدهم يان) تا پايراني(ا يفارس نگاري تاريخ

 يـان، غزنو يان،سـامان  ي،فارس نگاري تاريخبا عنوان  آن را و محمد دهقاني كردهآن را تأليف 
در چهارصـد   نشر مـاهي  بار نخستينرا  مذكور ةترجمبه فارسي برگردانده است.  يانسلجوق

كـه بـا رويكـردي انتقـادي و بـا       ،نظر از يادداشت متـرجم  صرفاست.  كردهصفحه منتشر 
به اهميت و جايگاه كتاب پرداخته و دقت خـويش را در بازشناسـي    شناختي روش يافت ره

 نگـاري  تاريخ در استفاده از منابع تاريخي و مؤلفاعتناي  قابلشواهد تاريخي و بيان اشتباهات 
فارسـي   نگـاري  تاريخ تفصيلي، سه فصل مجزايمقدمة مطالب كتاب در يك ، نشان داده است

 باسلجوقي و يك خاتمه  دورةدر  نگاري تاريخغزنوي، دورة در  نگاري تاريخ، سامانيدورة در 
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م و  1194 –819 ق/ 590 - 204زمـاني  بـازة  مهـم ايرانـي در   هـاي   سلسـله دربارة اي  ضميمه
در قالـب سـه مبحـث     مؤلـف  ةمقدم ـتنظـيم و تـدوين شـده اسـت.      هنمايو شناسي  كتاب

و » جايگـاه و كاركردهـاي تـاريخ   « ،»اسـلامي  نگـاري  تاريخ[ايراني] و  فارسي نگاري تاريخ«
و بـا نگـرش    جـاي داده اسـت   كتاب را در خـود  ةمسئلطرح  است و »نويسي تاريخانواع «

ايرانـي و نسـبت آن بـا     نگـاري  تاريخ ةدربارهاي غالب  انتقادي، رد يا تأييد برخي از ديدگاه
در بررسـي   را خود شناختيِ  روش مؤلف برآن، اسلامي را در خود دارد. علاوه نگاري اريخت

 مشـخص زماني پـژوهش خـود را    ةبازنظر شرح داده و  موردايراني در دوران  نگاري تاريخ
برخي از مورخان بزرگ ايراني كـه بيـنش و    نگارانة تاريخطور به برداشت  همينكرده است. 

تاريخي و بستر مناسب هاي  كند و به زمينه اشاره مي ،داشتند نگاري ختاريروش متمايزي در 
نيز به سه شـكل غالـب    نگاري تاريخپردازد. در بيان انواع  مي نگاري تاريخپيدايش اين شيوة 

و محلي پرداخته و سـعي  اي  عمومي، سلسلههاي  نگاري تاريخ ،ايراني ـ اسلامي نگاري تاريخ
 مؤلـف جالبي كه  ةنكتكرده است.  نگاري تاريخ ةشيودر بررسي مفهومي و تاريخي اين سه 

 ،شود مي مطالب همين نوشتار بدان پرداخته ةادامكتاب با دقت لازم آن را مطرح كرده و در 
اسـت كـه از   اي  گونـه  بـه  نگـاري  تـاريخ كردن معناي تاريخ و مفهوم  روشن درجهتتلاش 
ر شرايط زمـان  دحيث تأثيرگذاري  ازنگاري متمايز باشد و وجه كارآمدي دانش تاريخ  واقعه

مورخـان   ةشايسـت از همين شرايط را در خـود داشـته باشـد. سـهم     يري ذتأثيرپحال و البته 
 بخشيدن به اين حيـث معرفتـيِ   قوامدادن بدين مفهوم و  جهتدر  مؤلف موردنظر هاي دوره

كند و البته چگونگي فهم اين  مي نحوي برجسته آن را مطرح بهتاريخ مطلب مهمي است كه 
). در جزء يا فصل اول (البتـه عنـوان فصـل را    26: 1391دهد (ميثمي  مي مهم را نيز توضيح

تاريخي هاي  زمينه به »پيشينه«در ذيل » ساماني ةدورفارسي در  نگاري تاريخ«ندارد) با عنوان 
 مؤثرفرهنگي  ـ فكريهاي  يافت رهسياسي و هاي  پرداخته و از جريان ها ساماني گيري قدرت

 منزلـة  بـه  نگـاري  تاريخكه  آنپيش از  ،ياد كرده است. در اين مبحثها  آن ر ساختار قدرتد
به ها  آن اهتمامهاي  زمينه ويژه بهها و  سامانيباشد، تشريح ساختار قدرت  مؤلف ةمطالع ةبژاُ

ايـن   ةفرهيخت ـقشـر   منزلـة  بـه  ،حمايت جدي دبيران و ديوانيان پرتوِِ  درزبان و ادب پارسي 
رونـد  مذهبي اين عهد با تكيه بر تبليغات و ميزان نفوذ اسـماعيليه در  هاي  و فعاليت ،عصر

 ابومنصـور  منثـور  ةشـاهنام چگونگي تدوين و اهميـت   ،ادامه درقرار گرفته است.  پژوهش
و  ، را شرح داده اسـت وزير ابومنصور عبدالرزاق طوسي ،تأليف ابومنصور معمري ،طوسي

 »كنارنـگ «كنـد كـه نسـبت بـه      مـي  از ميزان نفوذ و اعتبار وي و خاندانش در خراسان ياد
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 اند بودهرساندند و گويي با اسماعيليه نيز مرتبط  مي ،از سرداران خسرو انوشيروان ،(مرزبان)
دسـتور   بـه به زبان فارسـي   طبري تاريخ ترجمة تر چرايي مهمي و ). چگونگ38 - 35: همان(
 تفسـير  ترجمةاين مهم و البته  گرفتن و تبيين فضاي گفتماني انجام» بن نوح ساماني  منصور«

تابوشـكني و بـدعت    ،آن به فارسـي ممكـن بـود    ةترجمكه ماهيت قدسي داشت و  ،طبري
تبيين و تفسـير شـده    مؤلف ازسويمبحث ديگر اين فصل است كه با ظرافت  ،قلمداد شود

 ةمشاهنادر فصل اول، اهتمام به  ،ميثمي كتاب ). بحث بعدي50 - 45، 40 - 39است (همان: 
تاريخي موضـوع را در نظـر دارد و هـم    هاي  فردوسي با رويكرد خاصي است كه هم زمينه

شرايط حاكم بر ايران قـرن چهـارم    ةپاي برحيث استنباط تاريخ  ازرا  مؤلفرويكرد تفسيري 
  ).66 - 56(همان:  هجري در خود دارد

اسـت. ايـن فصـل در مبحثـي بـا       غزنوي دورةدر  نگاري تاريخجزء يا فصل دوم كتاب 
هـاي   در تحكـيم بنيـان   مـؤثر و عوامل ها  ضعف سامانيهاي  آمدن غزنويان به زمينه برعنوان 

اشرافيت اثرگذار ايـن عهـد در عـدم     منزلة به سهم دهقانان به ويژه به ؛ردازدپ مي ها قدرت آن
النهـر و حمايـت    مـاوراء ناتواني ايشان در تداوم نظـم و قـانون در    سبب بهحمايت سامانيان 

فقهاي شهر بخارا در  چنين در اين جهت و همها  گير از ساماني دل ،عباسي ةخليفباالله،  القادر
كند و چگونگي تجلي آن در منابع  اشاره ميها  نكردن از ساماني دفاعكردن مردم براي  منفعل
). تبيين ميزان اهتمام غزنويان به سنن ايراني و 73 - 70(همان: د ده ميرا شرح  نگاري تاريخ

با زبـان و ادب پارسـي و سـنخ رويكـرد عمـومي شـعرا و       ها  آن جمله چگونگي برخورد از
ردازش تاريخ نيز در ذيل همين مبحـث آمـده اسـت. پـس از تبيـين      مورخان اين عهد در پ

ي و ترسيم فضاي گفتماني عصر غزنوي، ميثمي در مباحثي گسترده كه گير قدرتهاي  زمينه
عصـر   نگارانـة  تـاريخ به جايگاه و اهميت چهار منبـع   ،شود مي بيش از صد صفحه را شامل

 ،يمينـي  تاريخ مؤلف ،بدالجبار عتبياست كه بينش تاريخي ع كردهغزنوي پرداخته و تلاش 
 مؤلـف  ،بـن حسـن بيهقـي     محمدابوالفضل  ، وگرديزي تاريخ مؤلف ،عبدالحي گرديزيو 

  .دكن تحليلخاص خود  يافت رهرا با  سيستان تاريخ ةناشناخت مؤلفو  ،بيهقي تاريخ
 ،كند. در اين فصل مي را بررسي» سلجوقي ةدوردر  نگاري تاريخ«در جزء يا فصل سوم 

را بررسي كرده اسـت.  ها  آن نخست به ظهور سلجوقيان پرداخته و ماهيت ساختاري قدرت
سلجوقيان بنابر عللـي   ةدورد كه در كن مي مهم را پررنگ موضوعدر اين مبحث، ميثمي اين 

بويـه و   آلدوران  بـرخلاف آن، رشد چنـداني نكـرد و    نگاري تاريخكند،  مي را ذكرها  آن كه
سال پـس از   حدود صد تا ،كردند نگاران بزرگي زندگي مي نگاران و تاريخ وقايعكه  ،غزنويان
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(همـان:   تاريخ سلاجقه نوشـته نشـد   دربارةق آثاري   485شاه سلجوقي در سال  مرگ ملك
مردان سلجوقي پرداخته و برخي از كارهاي  به عملكرد حكام و دولت ،ادامه در). 186 - 184

شرح كرده است. مباحث بعـدي ايـن فصـل بررسـي      ند،ا دادهانجام ها  آنكه  را اي پسنديده
بـا   مؤلـف عهد سلاجقه اسـت كـه    نگاري تاريخانتقادي و تحليل محتوايي منابع تاريخي و 

الملـك   نظـام خواجـه   سيرالملوكپردازد. شرح جايگاه و اهميت  مي ها نگرش متفاوتي بدان
قرار گرفته و در  موردنظرنويسي كه از اوايل خلافت عباسي  الملوك نصيحةسنخي از  منزلة به

يـك تـاريخ    منزلـة  بلخي بـه  ابن ةنامسفار، سلجوقيان احيا شده است در بيست صفحه ةدور
، سـلاجقه در سـي صـفحه    ةدورشـده بـه زبـان فارسـي در      نوشـته محلي و نخسـتين اثـر   

تاريخي عمومي كه گزارش مختصري  منزلة از مورخي نامعلوم به القصص و التواريخ   مجمل
معـروف بـه    ،بن زيـد بيهقـي    علياثر  بيهق تاريخ ،صفحه 24سلجوقيان دارد در  دربارةنيز 
حيـث تـاريخ اجتمـاعي و فكـري از      ازاثري كـه   ومحلي هاي  ترين تاريخ معتبراز  ،فندق ابن

 در بـر صفحه بخش مهمي از مباحـث ايـن فصـل را     24ارزش فراواني برخوردار است در 
صـفحه   55در » سـلجوقي  ةدوردر اواخر  نگاري تاريخ«در مبحثي با عنوان  ،گيرد. سپس مي
ظهيرالـدين نيشـابوري و    مـة ناسـلجوق  ويـژه  بـه ايـن عهـد،    نگـاري  تـاريخ ترين منابع  مهم
الـدين كرمـاني و    افضـل دو، آثـار   بر اين علاوهاست.  كرده ، را بررسيراوندي الصدور راحة
بـن    ناصـح را از نظر گذرانده و جايگاه ابوالشـرف   الاعلي للموقف العلي عقدكتاب ويژه  به

او را  ةترجم ـو اهميـت   ،مترجم كتاب عبدالجبار عتبي در تاريخ غزنويان ،شرف جرباذقاني
صفحه با بيان تأثير  22حكم جزء يا فصلي جداگانه در   دركتاب  ةخاتمبررسي كرده است. 

تاريخي به شرح و تحليل هاي  ر سير تحول نوشتهدشرايط تاريخي و وضعيت سياسي حاكم 
 ،ماننـد دولـت، فقـه، فتـرت     ،ايـن عصـر   نگاري تاريخبرخي مفاهيم و اصطلاحات رايج در 
ايراني آن بررسي كرده اسـت.   ـ ها را در بستر اسلامي پرداخته و مبناي مشروعيت حكومت

نشده نـوعي رويكـرد    تعريفكتاب با نگرشي مبهم و  مؤلفمبحث الگوهاي تاريخ،  در ذيل
چـه بـا عنـاوين فلسـفه دوري و      توان آن را با آن مي تاريخ را مطرح كرده كه دربارةفلسفي 

هـا و وجـه    دانست. ظهور و سـقوط دولـت   دادني انطباق  ،شود خطي در تاريخ از آن ياد مي
مبحـث  » تـاريخ و وثاقـت  «را نيز مطرح كرده اسـت.  ها  آن سياسي و اخلاقي ماهيت قدرت

تـاريخي را  هاي  كتاب نسبت جايگاه عينيت و ميزان اطمينان به داده مؤلفديگري است كه 
ده و نگرش برخي از محققان را در اين خصوص كرايراني بررسي ـ  اسلامي نگاري تاريخبا 

كند و با ذكر مثال  گاري را بررسي مين تاريخ» زبان و سبك« ،نقد كرده است. در مبحثي ديگر
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مورخـان از اسـناد و    گيـري  بهـره ، به چگـونگي تـدوين ايـن منـابع و     نگاري تاريخاز منابع 
شـمارد.   و جايگاه سبك را در فهم تاريخ مهـم مـي  د كن مياز شعر و تمثيل اشاره  گيري بهره

بـا   نگـاري  تـاريخ ، به ارتباط ميـان متـون   »بلاغت و سياست«آخرين مطلب خاتمه با عنوان 
 نگاران تاريخ ،كند كه به هر ترتيب مي جوو پردازد و اين مهم را جست مي شرايط سياسي حاكم

داشـتند و البتـه ايـن     سعيود نعمت خ وليدر ثبت و ضبط اعمال و كردار حاكمان درباري 
داشـته   نگـاري  تـاريخ كه نام نيكـي در منـابع    نعمتان نيز براي اين ولينيازي دوسويه بود كه 

نفوذ خـويش بـدين سـمت    پرطريق كارگزاران  ازنمودند يا  مي سعي در سلوك نيك ،باشند
حكـام  است كه نام امراي ساماني، اي  شدند. آخرين مبحث كتاب ميثمي ضميمه مي رهنمون
  شماري كرده است. گاهرا ها  آن و مدت حكومت ،بزرگ، اتابكان ايلدگزي ةسلاجقغزنوي، 

  
  مؤلف. نقد شكلي كتاب و رويكرد 3

آغـاز   پرسشكه مطالب كتاب در آن پردازش شده است با اين  را يچهارچوبنقد شكلي و 
قائل بـوده   تفاوت» نگاري تاريخ«و » تاريخ«كنيم كه آيا جولي اسكات ميثمي ميان مفاهيم  مي

در فصول دوم و سوم كه البته در بسـياري   ويژه به، را مباحث كتاب ةعمد زيرا ؛است يا خير
به شرح تاريخ و نگاه متفاوتي كه خود از تاريخ مسـتفاد   ،است تأمل قابلموارد نيز جالب و 

ختـه  پردا مـوردنظر هـاي   در دوره نگـاري  تاريخبه شرح  تر كمو  است اختصاص داده ،كرده
 قـرن  پايـان  تـا ) ايراني( يفارس نگاري تاريخكه عنوان كتاب را  اين  با ،است. در همين جهت

ديدگاهي كلي كه سـير تحـول    ةارائدر  ،است انتخاب كرده ميلادي دوازدهم /هجري ششم
خصـوص   دراسـت. حتـي    كـرده ن سـعي ، در اين سـه قـرن را پوشـش دهـد     نگاري تاريخ
 ـ تـاريخ نيز نتوانسته است ديدگاه واحدي كه شمار منابع اي  هر دوره نگاري تاريخ آن  ةنگاران

 هاي فرهنگي زمينهكه بستر تاريخي و  حالي دوره را پوشش دهد استنباط و استخراج كند. در
در جـاي خـود    ،در آن پديده آمده و رو به رشد نهاده اسـت اي  هر دوره نگاري تاريخكه  را،

روي كرده و در سه مبحثي كـه در آغـاز    بعضي موارد زيادهدر خوب توضيح داده است. البته 
و سلجوقي آورده اسـت   ،ساماني، غزنوي ةگان سههاي  ي حكومتگير قدرت دربارةهر فصل 

د كـه مطلـوب وي بررسـي    كن ـ مـي  دهـد و گـويي فرامـوش    مي ارائهاي  توضيحات گسترده
سـاماني و غزنـوي را   هـاي   توانست دوره مي يك از اين ادوار است. نويسنده هر نگاري تاريخ

از بطـن   را كـه  داشتند و حكومـت غزنـوي   ديگر يكحيث ارتباط سياسي و فرهنگي كه با  از
ادبي  ـ يك دوره قلمداد كند و گفتمان فرهنگي نگاري تاريخلحاظ  به ،آمدبرحكومت سامانيان 
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ا اتخـاذ  امـا چنـين رويكـردي ر    ،واحدي را براي آن در نظر بگيـرد  نگاري تاريختبع آن  بهو 
نكرده است. شايد علت آن همان نگـاه پررنـگ تـاريخي نويسـنده باشـد كـه ميـان آن بـا         

ه ك ـ حـالي  درتر كـرده اسـت.    پررنگتمايز دقيقي قائل نشده و وجه تاريخي را  نگاري تاريخ
جايگـاه و  «فارسـي) مبـاحثي را بـا عنـوان      ةترجم( خوداي  هجده صفحه ةمقدمميثمي در 

 مفصـل كتـاب   ةين مطالب مقدمتر بيش(به عنوان » نويسي تاريخانواع «و » كاركردهاي تاريخ
 اسـت  ارائـه نكـرده   نگـاري  تـاريخ تـاريخ و   دربـارة اما تعريف مشخصـي   ،خويش) آورده

 ،29: 1391 ؛ رضـوي 29 - 28: 1385؛ كـالينگوود  18 - 3: 1379هگل  باره، بنگريد به دراين(
ــوي149 - 139، 122 - 121 ــف:  1386 ؛ رضــ ــوي 5 - 4الــ ). 90 - 86ب:  1386؛ رضــ
را مفـروض گرفتـه و    نگـاري  تـاريخ ميثمي چـه تعريفـي از    كه معلوم نيست روي، همين به

تـاريخي،  » وقـايع «مقصود مورخ قرون وسطا را پيش از هر چيز نـه ثبـت    ]...[«آن  براساس
در نقـد   كـه  چنـان ) قلمداد كـرده اسـت.   14: 1391(ميثمي  »]...[ بلكه ايجاد روايت معنادار
گري آگاه به  كنش منزلة با تمامي سهمي كه ميثمي براي مورخ به ،محتوايي كتاب خواهد آمد

ظن صاحب اين قلم، در بسياري موارد جايگاه مورخ را به  بهگيرد،  مي كنش خويش در نظر
كتاب كه در ذيل مطالب خاتمه آورده است  در آخرين صفحات ، امادهد مي نگار تقليل واقعه

گويد و بـار   مي ديگر سخن با همها  آن ة(ها) و حاكمان و نيازهاي دوسوي از مناسبات مورخ
ارمغـان آورده    بهاو برايش شناسي  كه تاريخ اي مورخ و رسالت تاريخي ةبايستديگر بر سهم 

شده است كه پرداختن به تاريخ  آوريادكتاب در آخر مقدمه  ةنويسند ،كند. البته مي ياد ،است
 جهـت در، انـد  كـرده  مـي  كه مورخـان در آن زنـدگي   را، و شرح شرايط سياسي و فرهنگي

در نگاه مورخان ايراني دنبال كـرده و  » استفاده قابلهاي  گذشته«يا » گذشته«استخراج مفهوم 
انـد و هـم    كـرده ناگزيرِ رجوع به رويدادهاي تاريخي (هم از نوعي كه خود مورخان عرضه 

شود كـه ممكـن    مي حتي متذكر .كنند) بوده است مي شناسان امروزي عرضه تاريخنوعي كه 
). امـا ايـن نيـز جـاي خـالي      27 - 26(همان:  است اين شيوه موجب ملال خوانندگان شود

 ،كنـد  نمي توجهي ميثمي بدان را پر بيو  نگاري تاريختاريخ و  دربارةپردازي  مفهومضرورت 
 منزلـة  استفاده براي زمان حال را به قابل ةگذشتكه  جاي اين بهپردازش مطالب كتاب در  زيرا
شمار برداشت مورخـان هـر عصـر از     بيدر موارد  ،مورخ هر عصري بررسي كندموريت أم

  شرح و تحليل كرده است.ها  آن نگاري تاريخ نزلةم هوقايع عهد خودشان را ب
تفاوت ميـان   ،گيرد نمي مشخصي براي آن در نظرديگري كه ميثمي تمايز مفهومي  ةنكت

 ،دارنـد  ديگـر  يكنزديكي مفهومي كه با  ةهماست كه با  نگاري تاريخمنابع تاريخي و منابع 
شود  نگارانه تاريخ ةاستفادقدر هم كه از منابع تاريخي  هريكي نيستند. بايد در نظر داشت كه 
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بـاز هـم منـابع تـاريخي      ،فـي كنـد  تـر بـه مخاطـب معر    غنـي و تاريخ را در وجهي پويا و 
مقارنت تـام و تمـام ادبيـات و     باوجودنيستند و شأن معرفتي همانندي ندارند.  نگاري تاريخ

 فهم بهتر تاريخ آن عصر، ميثمي كـه  درجهتتاريخ و ضرورت فهم نسبي ادب هر عصري 
و بسـط  به شـرح   كه هنگاميقلمداد كرد تا تاريخ،  عرصة ادبيات گر پژوهشتوان وي را  مي

كنـد،   مـي  سند هويتي ايرانيان مبادرت مثابة ماندگار وي به ةمشاهناتاريخ در نگاه فردوسي و 
 قلمـداد  نگارانـه  تـاريخ منثور و منظوم را اثر يا آثـاري  هاي  اثر حكيم طوس و ديگر شاهنامه

با هر اهميـت و   ،حيث ژانر ادبي و محتواي حماسي خويش ازها  كه شاهنامه حالي رد ،كند مي
 ةنام ـ سياسـت  دربـارة شوند. اين مطلـب   نمي قلمداد نگاري تاريخ ،كاركرد فكري و فرهنگي

، ميثمي به همين علتكند.  مي صدق ،نگارانه تاريخكه منبع تاريخي است تا  ،نظام هم خواجه
ي خوب بهعزيمت از ادبيات به تاريخ را  ةنقطرا بايد محققي ظريف و اديبي دقيق دانست كه 

و نه  تاريخ و ادبيات، وجه ادبي مطالب و روح تاريخياي  رشته بيننمايان نكرده و در درك 
مـدخل   كـه  هنگامياست. اين مطلب را به  كردهتر عرضه  پررنگاثر خويش را  نگاري تاريخ

پي تشريح ساختار فكـري   در تر بيشدهد و  مي توضيح نحوي مستوفاً بهورودي هر فصل را 
تـوان   مـي  خـوبي  بـه  ،و نسبت آن با شرايط سياسي عصر مربوطه است و فرهنگي هر عصر

چـه   ،مورخان هر عصر است ازسوياستفاده  قابل ةگذشتتشخيص داد. اگر مراد ميثمي فهم 
قـدر   آنخوردن تاريخ هـر عصـر دارد كـه     رقملزومي به شرح ساختار تاريخي و چگونگي 

هـايي كـه    زمينهساماني،  ةدورسي در فار نگاري تاريخگسترده بدان پرداخته است؟ در شرح 
 مؤلـف و حتي تفسير او را در خود دارد با همان نگاه خاص  طبري تاريخ ةترجمچگونگي 

عهد سـاماني   نگاري تاريخاما مهم اين است كه به علل نهضت  ،شده است داده خوب شرح
بلعمي انجام نگرفتـه   نگارانة تاريخفهم بينش و روش  درجهتي شده و تلاشي تر كمالتفات 

كـه  ، منظوم فردوسـي را  ةشاهنامو خاصه  طوسي منصور ابو منثور ةشاهنام كه حالي است. در
  .كند ميتر بررسي  عميقتر و  گسترده ،نگاري تاريخبهتر است منابع تاريخي بدانيم تا 

اي  آوردن خاتمـه  نمايـد،  مـي نقـد   قابللحاظ شكلي و هم محتوايي  بهبعدي كه هم  ةنكت
 هاي مؤلـف  بخشي از دغدغه منزلة را به شناختي ملاحظات تاريخي و روش ترِ بيشاست كه 

بحث كتاب مربوط باشـد.   مورددوران  نگاري تاريخطور مشخص به  بهكه  اين تادر خود دارد 
سبك و زبان  و اين خاتمه تبيين ربط ميان مواردي چون عينيت ةچندگانهرچند در مباحث 

كتـاب ايـن    مؤلـف اما بهتر بود كه  ،بوده است موردنظر نگاري تاريخو بلاغت و سياست با 
 چنـين،  . هـم دكـر  مـي  ساماني تا سـلجوقي تبيـين  هاي  دوره نگاري تاريخحيث   ازارتباط را 

 ـ مـي  پايـان  بهبا ذكر اتابكان ايلدگزي  ،كه در آخر كتاب آورده است را هايي نامه شجره رد و ب
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اتـابكي نپرداختـه اسـت.    هـاي   سلاجقه به ديگر حكومـت  دركنارچرا  كه كند نمي مشخص
  ةدورهايي متناسب با قلمرو سه  نقشهتوانست  مي پاياني كتاب نيز ةنقشجاي چهار  كه به چنان

  .دكنگزين  حكومتي موضوع كتاب جاي
نقد بيرونـي اثـر ميثمـي، اهتمـام بـه برخـي اشـتباهات تـاريخي و          دربارةمطلب ديگر 

را بيان كرده و شمار اشـتباهات  ها  آن خويش ةمقدمرجم كتاب در است كه متهايي  تحريف
روان و  ةترجم ـاست. يك امتيـاز مهـم بـراي اثـر ميثمـي       كردهرا تا هفتاد مورد ذكر  مؤلف
روح شـده اسـت.    بـي متني با ساختار ادبي خشك و  ةارائدست كتاب است كه مانع از  يك

ي متناسـب بـا   يبر اثر موفق بـوده و انشـا  محمد دهقاني در انتقال مفاهيم و روح كلي حاكم 
از  گيـري  بهـره چـون   گرفته است. البته اگر در مواردي هم كار به نگاري تاريخسبك و سياق 

 دركبـراي مخاطـب قابليـت     ،شـد  مـي  از قرون ميانه اسـتفاده  يوسطمفهوم پرشمار قرون 
  ي داشت.تر بيش

  
  . نقد دروني و محتواي كتاب4

دادن جايگـاه   نشـان اثـري كـه سـعي در     ،كتـاب ميثمـي   دربـارة  تأمل درخور ةنكتنخستين 
مغفـول در  اي  حـوزه  منزلـة  بـه  ،اسـلامي  نگاري تاريخ ةعرصتاريخي فارسي در هاي  نوشته

محـور و   مسئلهتاحدي  و مند روشرويكرد  ،است كردهبه زبان عربي  نگاري تاريخمقايسه با 
. ميثمـي در  اسـت اقتبـاس   قابلاست كه در جاي خود ستودني و  مؤلفبرداشت ساختاري 

 نگارانـة  تـاريخ اعتنايي بـه جايگـاه    بي حيث ازرا » اشپولر«اني چون گر پژوهشآغاز رويكرد 
: 1388اشـپولر   تر، بنگريد به براي آگاهي بيش( كند مي در دوران پيش از اسلام نقدها    ايراني

گويـد   مـي  نيان سـخن نويسي در عهد ساسا تاريخاز رواج انواع سنن  تحاصر ) و به11 -  9
تر  پستفارسي را  نگاري تاريخكه  را، »هميلتون گيپ«ديدگاه  چنين، ). هم11: 1391(ميثمي 

ايران پـيش از اسـلام    نگاري تاريخبار سنن  كند و از تأثير زيان مي از همتاي عربي آن قلمداد
والـدمن   بـه  براي آگاهي از نظريات گيـپ، بنگريـد  (كند،   مي اسلامي ياد نگاري تاريخبراي 
اصلي پژوهش خـود را   ةمسئل مؤلف .)12: 1391(ميثمي كشد  مينقد  به) 203 - 201: 1375

جاي توجه  بهاند عموماً  پرداختهمحققان پيشين كه به بررسي متون تاريخي فارسي «كه  اين با
اين متون را در  واند  خود را به مسائل لغوي و تطبيقي مشغول داشته هنگاران تاريخبه مسائل 

يابي به اطلاعـات تـاريخي    منظور دست بهتر پيدايش نثر فارسي بررسي كرده يا  وسيعبافت 
محققي به چون و چراهـا و   تر كمشود كه  مي يادآور او .)13(همان:  كند آغاز مي »اند كاويده
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اي ه ـ آوري داده جمـع و اغلب در  است پرداخته نگاري تاريخ حوزة درتر  يابي گسترده علت
دو  دربـارة كـه   ميثمي با ذكر اين ،ادامه دراند.  داشته سعي نگاري تاريخاز بطن منابع  موردنظر
 دربارةنگرفته است و حتي  انجامفارسي هيچ بحث جامعي  نگاري تاريخنخست  قرن و نيمِِ

كـردن   پراز قصد خود براي  ،انجام نشده استاي  بررسي تطبيقي تر كمتك مورخان هم  تك
بيـان   در ايـن جهـت   را الات فرضي خـود ؤس ،سپس .گويد مي حد امكان سخن تا خلأاين 
نـه قطـع و    ،بر حدس و فرض اسـت  مبتنيآيد  مي چه آن«. ميثمي با ذكر اين نكته كه كند مي

فـرض   ،)14(همـان:  » خودسـاخته اذعـان كـرد   هـاي   به برخي محدوديت«و لذا بايد » يقين
[ميانه] پيش از ي وسطمقصود مورخ قرون  ]...[« :دارد مي بنيادين پژوهش خود را چنين بيان

 ،ادامـه  در). 14(همـان:  » تاريخي، بلكه ايجاد روايتي معنـادار اسـت  » وقايع«چيز نه ثبت  هر
طرف كساني كه به بررسي ديدگاه مورخان مسلمان قـرون   از را ضرورت پذيرش اين فرض

پرداختن به ايـن فـرض مهـم     حيث از كار خود را ةشيوو  شود مي آور ياد ،پردازند مي ميانه
جا ذكر تلاش در اين جهت است كه نوشـتار تـاريخي    دهد. تأكيد ميثمي در اين مي توضيح

اجتماعي آن قرار دهد و متون تاريخي اسلامي در قرون ميانه  فارسي را در شرايط سياسي و
  .)15پيشامدرن غربي مقايسه كند (همان:  نگاري تاريخرا با 

مـوارد نيـز    تـر  بـيش كنـد و در   مي حصري و حد بيثبات فرض خود تلاش ميثمي براي ا
 مطابق با اين ديدگاه خود تفسير ،كند مي استخراج ،بلعمي تاريخ مانند ،كه از منابع شواهدي

تـاريخي و  هـاي   رود كـه زمينـه   مـي  چيـز مطـابق ديـدگاه او پـيش     همهظاهر نيز  بهد. كن مي
 ،در سنخ و ماهيت نوشتارهاي تاريخي اثرگذار استاصطلاح گفتمان حاكم بر هر عصري  به

بـراي منـابع    تـر  بـيش رسد كـه   مي نظر بهشود و  مي زيادي رها ةانداز  تااما فرض بنيادين او 
 درواقع،كند.  مي مصداق پيدا ،صورت كامل بهآن هم نه  ،عهد ساماني نگاري تاريخ تاريخي و

معناي  بهكه به گذشته  آنجاي  به ،ث ميثميبح موردهاي  جمله دوره از، مورخان دوران گذشته
مند از اين گذشته متناسب با نيازها  نظامفهم  ةارائاصلي كار خود بپردازند و سعي در  ةعرص

 ـ تـر  بـيش  ،چنين بوده اسـت  ميثمينظر  بهكه ، به زمان حال كنند مسائل مبتلا و خـود را  ه م
و انـد   كـرده  مي رويدادها دربارةبرداشت خود  ةارائ صرف شرح رويدادهاي زمان خويش و

 و غيرانتقـادي در كـار خـود   اي  صـورت كليشـه   بـه پـيش از عهـد خـويش را    هاي  گذشته
 تـاريخ  ةترجم ـانـد. اگـر بلعمـي و     كرده نمي تصرفي در آن و چندان دخل واند  گنجانده مي

 ـداشته و سـعي در   نگاري تاريخكه در اي  رويكرد تركيبي ازحيثوي را  ازسوي طبري  ةارائ
ديگـر   ،استثنا كنيم ،مندي متناسب با گفتمان عهد خويش داشته است نظام نگارانة تاريخفهم 
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فارسـي در عهـد    نگـاري  تـاريخ و حتـي در دوران اوج   نويس دوران ميانـه  فارسيمورخان 
تصـرفي كـه درخـدمت     گذشته را با همين نگاه تركيبي و فارغ از هرگونه دخـل و  ايلخانانْ

تلاش خود را صرف گزارش رويـدادهاي   تر بيشو اند  ار خود آوردهدگرانديشي باشد در ك
شناسـان امـروزي وجـه مـذكور را دال بـر غنـاي        تاريخكه  اند. جالب اين كردهعهد خويش 

مورخـان   ازسوياين رويه  كه درحالي ،ستايند ميا ردانند و آن  مي اين مورخان نگاري تاريخ
دهد و مانع از  مي نگاري سوق واقعهسمت  بهرا  نگاري تاريخشاهدان وقايع،  قديم، درجايگاه

محور با تاريخ برخورد كنـد و   مسئلهمحور يا  موضوعشود كه مورخ بتواند با رويكرد  مي اين
گذشته به پرسش فراخواند. اين مورخان ممكن  ةمطالعكمك  بهساختار زمان حال خويش را 

فهمي نيز  ،توصيف خود پرتوِِ و در نندكصيف نحو دقيق تو بهاست هر واقعه و رويدادي را 
هـم مـرتبط كنـد و در     بـه ي كه رويـدادها را  مند نظامفهم  ةارائاما از امكان  ،ارائه داده باشند

دورند. ميثمي اين نكته را در نظر نگرفته يا با   بهيك موضوع جريان داشته باشد  چهارچوب
بلكـه روايـت    ،يانه را نـه ثبـت وقـايع   م ةدورتسامح از كنار آن گذشته كه مقصود مورخان 

وقـايع يـا    دربارةممكن است مورخان  .گويد مي معنادار وقايع آورده است. البته وي درست
 ،تاريخ واقعه يا وقايع نيسـت  ةمطالعاما موضوع  ،دندار بياور معنيبهتر بگوييم واقعه روايت 

بلكه مسائل و موضوعات گذشته است كه حسب شـرايط و فضـاي گفتمـاني زمـان حـال      
كنند. بررسي مثيمي تاحد زيادي معطوف بـه   مي خصوصي را ارائه هشوند و فهم ب مي روايت

محـور   موضـوع كند و برداشـتي   مي نيز كه از واقعه عبور گاه آنهمين وقايع معنادار است و 
دهد تا برداشـت   مي ارائه نگارانه تاريخحكم فهم  وقايع را در برداشت خود از ،دهد مي ارائه
 مـوردنظر ميثمي به اين مهم كه مورخان  آن، بر گذشته. علاوه هاي دورهمورخان  نگارانة تاريخ
 كردهتوجهي ن ،اند اندازه به وجوه مختلف تاريخ اعم از اقتصاد، فرهنگ، جامعه پرداخته تا چه

حـاكم   ةطبق ـسياسي و جايگـاه   ازحيثتاريخي مورخان را  خودآگاه يا ناخودآگاه نگرش و
و سـهم مورخـان در   هـا   مشـروعيت حكومـت   ،عبـارتي  بـه تحليل كـرده اسـت.    بررسي و

را از  نگـاري  تاريخمنابع تاريخي و هاي  كردن مباني اين امر را بررسي كرده و گزارش فراهم
  است. كردهاين حيث كشف و تفسير 

را  نگـاري  تـاريخ ضروري در فهم اي  مقدمه منزلة تاريخ به كاركرد شرح جايگاه وميثمي 
كـه تـاريخ در جوامـع     بـر ايـن   مبنـي » فرانتس روزنتال«رغم ديدگاه  بهشرح كرده و  خوبي به

و در  باشد خاصي داشتهشناسي  اسلامي قرون ميانه علم مشخصي نبود كه موضوع و روش
نزد برخـي   يگاه علمي و اخلاقي تاريخ به تبيين جا ،بندي علوم جاي معيني داشته باشد طبقه
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هـم شـرح    دركنـار عملي آن را  گران ايراني پرداخته و جايگاه علمي و انديشهاز مورخان و 
معمـول   ةنكت ـ). وي بـا ذكـر ايـن    21 - 19: 1366روزنتال  باره، بنگريد به دراين( است داده

ديني، دبيـران، نـديمان    و تاريخ را عالمان نبوداي  تاريخي كه در دنياي اسلامي مورخ حرفه
ملاحظـات   رو ازايـن و انـد   و گاه افراد مبتدي و از سر تفنن نوشـته ، دربار، قضات، پزشكان
بايد ايـن  ها  نگاري تاريخو در هنگام بررسي  اند وارد كرده نويسي تاريخشغلي خود را در امر 

دورة كـه در  كنـد   مـي  لحـاظ كـرد، تأكيـد   ، شـغلي  واي  ملاحظات حرفهيعني  ،مهم رانكتة 
مشـترك  هـاي   و زمينهاند  پژوهش او، كاتبان، دبيران، و وزيران به نگارش تاريخ پرداخته مورد
 اثرگـذار بـوده اسـت.   ها  آن ادبي در كار ةشناسان سبكملاحظات سياسي و رويكرد و  تربيتي

 علـوم  درميـان گنجاندن تـاريخ   درجهتعهد نوزايي اسلامي را تلاش هاي  ميثمي از ويژگي
بلكـه مقاصـد    ،گسـيخته نبـوده  هـاي   گـزارش فقط ارائـة  ها  آن داند كه هدف نويسندگان مي

كـرد  اخـلاق بررسـي   فلسـفة  تـوان آن را در ذيـل    مـي  كـه انـد   داشـته  مدنظرتري  دوردست
 از مـرادش را آورد كـه   مي را از مسعوديهايي  قول نقل ،در همين جهت .)18: 1391  (ميثمي

 دربـارة  چنـين،  كنـد. هـم   مـي  قلمداد» ]...[ علمي كاملاً منظمنهادن  برجاي«پردازش تاريخي 
دارد و  مـي  مسـكويه بيـان   ابـن از هـايي   قول نقلكلان هاي  تاريخي و نگرشهاي  مندي قانون
از  ،فريغـون  ابـن العلـوم    جوامع العلوم خوارزمي و  به جايگاه معرفتي تاريخ در مفاتيح گاه آن

معنـاي   ،كه ميثمي بـدان نپرداختـه اسـت   اي  (همان). نكته پردازد مي ،شاگردان ابوزيد بلخي
آن را بسـيار  حوزة تاريخ نزد اين قائلان به شأن معرفتي تاريخ است كه  ةنشد تحديدكلي و 

اند. البته خود ميثمـي   كردهسان تلقي  مربوط به طبيعت و انسان را يكگذشتة  وسيع گرفته و
 بـه جـاي اهتمـام    بـه ي عملي و اخلاقـي تـاريخ   كردهاكار  بهاين عالمان عمدة نيز به توجه 

 كه اين عالمان قائل به جايگاه معرفتي تاريخ را اما به اين ،است كردهكرد علمي آن اشاره كار 
طـور   بـه مربوط به علـوم  ها  آن هاي تأليف ، زيراكند نمي اي توان مورخ ناميد يا خير اشاره مي

بندي علمي براي تـاريخ نيـز    طبقهرود كه در  مي شمار بهالمعارفي  دائرةحكم  دركلي است و 
  2.اند   قائل شدهاي  مرتبه

اسـت و از   ختيشـنا  آسـيب نيـز رويكـرد ميثمـي انتقـادي و      نويسي تاريخدر ذكر انواع 
جا نيـز   در اين ، اماگويد مي سخن نگاري تاريخنارسايي مفهومي و محتوايي برخي از اشكال 

 حيـث  از نگـاري  تـاريخ پردازد و سعي در برخورد با تاريخ و  نمي به تحديد مفهومي دقيقي
اعتنـايي بـه    قابـل د. نقدهاي مفهـومي  كن نمي »چهارچوب« و »شكل«يا » اپيستمه«و » محتوا«

 حيـث  ازكند كه اين تـواريخ را   نمي اما روشن ،كند مي وارداي  محلي و سلسله نگاري تاريخ
نارسايي مفهـومي اصـطلاح مـورد     حيث ازيا كند  مي نقدها  آن اي كليشه ماهيت توصيفي و
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چنـين نيسـت و    كـه  درحـالي  ،پندارد مي جهاني و عمومي را يكي نگاري تاريخكاربرد. وي 
به مفهوم پرداختن به تاريخ جهان خارج  ،جهاني نگاري تاريخعمومي الزاماً هاي  نگاري تاريخ

مقايسـه بـا   و  7 - 6ج: 1386رضـوي   بـاره، بنگريـد بـه    درايـن ( نيستند ،از تعلقات اعتقادي
و انتقادهـاي وارد بـدان را   اي  جايگاه تاريخ سلسله .)126 - 117: 1375زاده و سجادي  عالم

كند و  مي مطرح ست،ها نگاري تاريختكاملي كه در بطن اين  به ميثمي با ذكر نگاه خطي و رو
 ادامه ،بوده است نگاري تاريخمورخان اين شكل از  دغدغة اصليمهمي كه  ةنكتآن را با ذكر 

بـه   تـر  بـيش ها،  سقوط دولت در تبيين ظهور واي  سلسله نگاران تاريخ ،دهد. از اين منظر مي
شـمار   درميانتوان آن را  مي جالب است كهاي  علل سقوط توجه دارند تا ظهور. اين فرضيه

ميثمـي   برآن، علاوه. دكرمطالعه و تحقيق  ،ي از مواردي كه ميثمي بررسي كرده استتر بيش
هـاي   نگـاري  تـاريخ مهم هاي  يكي از ويژگي منزلة بلاغي به ـ اخلاقي نگاري تاريخبه اهميت 

 مثابـة  كه سهم بلاغت و ساختار و آرايش كلامي را به كردهدر جهان اسلام اشاره اي  سلسله
ي يادآوري وي با نوع ،در خود دارد. البته موردنظريكي از شگردهاي مورخان در انتقال پيام 

 دانـد،  مي ترتيب وقايع ةشيو منزلة به را نگاري كه سبك تاريخ ،»اشپولر«نظر  درقبالاعتراضي 
سـبك   دانـد و  مـي از حقيقـت تـاريخي   تـر   مهم ،زند مي مثال وصافمورد  چه در همانند آن

داند و  نمي هدف بيمطنطن ديواني برخي از مورخان را  آميز و مبالغهمورخان را حتي سبك 
منطق مورخ را  در پس آن روش و و كند ميكل مثبت قلمداد دراز سبك ادبي را  گيري بهره
 تـر  بيشمحققي كه  درمقام مرتبط بدانيم و ادبي ميثميهاي  داند. اگر اين را به علقه مي پنهان

در فهم شـرايط   نظر وي صائب و نقطهترديد اين  بي ننگريم، تا تاريخ پژوهيدهادبي  ةزميندر 
  است. مؤثربسيار  ،پردازد مي ي عهدي كه مورخ بدانساختار

 در مقدمـه ذكـر   فتني،پـذير ن نادرست و نحوي به، سامانيان نگارانة تاريخدر شرح ميراث 
 »شــان بــاقي نگذاشــتند سلســله دربــارةظــاهراً هــيچ تــاريخي هــا  آن خــود ]...[« :كنــد مــي

منثور و منظـوم  هاي  ضمن تحليل محتوايي و ساختاري مطالب شاهنامه ،)17: 1391  (ميثمي
و فضـاي   طبـري  تـاريخ  ترجمـة فردوسي) جايگاه  ةشاهنامو  ابومنثوري شاهنامة( اين عهد

 ،ترجمـه در آن تكـوين يافـت   ـ  يك تأليف درمقام بلعمي تاريخكه  اي را فكري و فرهنگي
ارتباط كار بلعمـي بـا احيـاي     حيث اززيبايي هاي  كند و تحليل مي جالب و آموزنده بررسي

دهد. تلاش  مي ها ارائه ارتباط به آن بيعباسي يا  ضداما  ،ي اسلاميچهارچوبهويت ايراني در 
پـي آن   درتفسـيرهايي اسـت كـه ايـن نگـرش هـويتي و        وها  جوي دادهو وي جست ةعمد

تفسير كنـد. بنـابراين،    وخراساني تبيين  ـ را با ديدگاه ايرانيها  مشروعيت حكومت ساماني
زباني ـ  اسلامي (با سبك ادبي نگاري تاريخ ةغلب باوجوددهد كه  مي مجالي به اين مهم تر كم
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قدر  ميثمي آن .رشد نهاد به رو ،با تأكيد فراوان بر زبان فارسي، ايراني نگاري تاريخعربي) چرا 
نگـاري وي   پرداختـه اسـت بـه تـاريخ     بلعمي تاريخكه به بررسي روح تاريخي مضبوط در 

قـرار نـداده اسـت.     مدنظرايراني  نگارانة تاريخآن را در تكوين جريان  مؤثرنپرداخته و سهم 
فرهنگـي و   و سبك و سـاختار و بسـتر سياسـي    ازحيث بلعمي تاريخواقعيت اين است كه 

تـر   م و مهـم رويكرد تركيبي خاص مترج سبب بهتر  كه در آن نمود يافت و مهماي  اجتماعي
رود كه  مي شمار بهمستقل  نگاري تاريخداشته است يك  طبري تاريخكه خود بر هايي  افزوده
 نگارانـة  تاريخفارسي داشته است. از اين جهت، روش  نگاري تاريخي در تكوين مؤثرسهم 

بار  بهبعدي  هاي دورهنويس قرار داد كه در  پارسيبلعمي الگوي موفقي را در اختيار مورخان 
نشست و اوج تكامل خود را در عهد حاكميت ايلخانان نشـان داد. چنـين الگـويي اگرچـه     

 قلمـداد اي  حاشـيه  يزبـان گفتمـان   عربـي ايراني  ـ اسلامي نگاري تاريخگفتمان غالب  دركنار
) قمري قرن سوم هجري ةنيماسلامي (از  نگاري تاريخكه با عصر تكوين  نظرشد، از اين  مي

در هـا   اشت و در كنه خود پايايي فرهنگ ايراني و مقاومت فكـري ايرانـي  ند چنداني ةفاصل
ايـن وجـه را    ونمايـد   مي تأمل قابلدر جاي خود  ،شد مي خواهي اعراب قلمداد زيادهمقابل 
  تفسير كرده است. خوبي بهميثمي 

سـازد   مي ي كه ميثمي در چند جاي فصل اول كتاب آن را مطرحتأمل قابل بحث تاريخيِ
ايران تا پايان عهـد ايلخـاني و    ةمياندوران  نگاري تاريخ ةمطالعتواند الگوي مناسبي در  مي و

ظـن وي از   بهآخرالزماني است كه هاي  گويي پيشدست دهد، موعودگرايي و  بهفراتر از آن 
بـه اوج خـود رسـيده اسـت. چنـين      هـا   قرن دوم هجري آغاز شده و در عهد سـاماني  ةنيم

و هـا   آن ميـان » هـالم «و » مادلونـگ «ي و انديشـمندان ديگـر چـون    كه ميثمهايي  گويي پيش
 ،كننـد  مي ارتباط برقرار ،بويه آلجمله  از ،تبليغات و ميزان مقبوليت اسماعيليه و ديگر شيعيان

هر عصري بررسي شود و رويكرد سلبي يـا ايجـابي مورخـان     نگاران تاريخمنظر  ازتواند  مي
عهـد   نگـاري  تـاريخ در  ويـژه  بـه ). 52 - 51، 34 - 33(همان: د شوفهم و تفسير ها  آن دربارة

  است. شدني توجهي از اين حيث رديابيدرخور هاي    ايلخانان مصداق
غزنوي  ـ فردوسي و تعيين مصاديق تاريخي آن در عهد ساماني ةشاهنامجايگاه تاريخي 

فرهنگي و ساخت سياسـي   ـ كند و ميان اين رهاورد فكري مي تحليل شايستگي به را ميثمي
روشي و معرفتي  ديدگاهاما در اين ورطه  ،كند مي حاكم بر اين اعصار ارتباط مناسبي برقرار

كـه   ،توان ميان شعر و تاريخ و خاصه شعر حماسـي  مي گيرد كه چگونه نمي كار بهصريحي 
د سان برقرار كـر  نسبت يك ،استتر  اش پررنگ خياليهاي  ماهيت خاص خود جنبه سبب به
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 ةمقدم(كه در  را مسكويه و بيروني ابنجايگاه فردوسي و مسعودي و  توان چگونه مي و مثلاً
 نگـاري  تاريخ حيث ازشأنيت علمي تاريخ از ايشان آورده است)  دربارة هايي قول نقلكتاب 
 يعنـي  هـا  سـاماني دو يادگار تاريخي مهم  دربارةگيري نهايي ميثمي  نتيجهسان پنداشت.  يك

 يطبـر  يختـار  ةترجمو  ،آخرين گزارش عظيم از روايت تاريخي ايران ،»فردوسي ةشاهنام«
هم  دركناركوتاهي  ةدوركه در  ،بلعمي، نخستين گزارش فارسي از روايت تاريخي اسلام اثر

 تأمـل  قابـل  ،تاريخي فارسي تسـلط يافـت  هاي  تدريج روايت دوم بر نوشته به و داشتند قرار
 ،تأكيدي كه بر بخش قبـل از اسـلام ايـران دارد    روايت بلعمي و زيرا). 67(همان:  نمايد مي

هاي  نگاري تاريخدر كنه منابع تاريخي و  برآن، علاوهچندان با نگرش فردوسي فاصله ندارد. 
 فردوسي و بلعمـي  ةنگر ،الملك نظام مةناسياستيا  گرديزي تاريخجمله  از ،بعدي هاي دوره
  .گرفت پي توان مي را

همان روند فصل اول است كـه نگـرش   ادامة سبك  ساختار و ازحيثفصل دوم كتاب 
جـا نيـز    در خود دارد. در اين نگارانه تاريخميثمي را در مقايسه با نگرش تر  تاريخي پررنگ

. در نگـاري  تاريختاريخ شده است تا تر  تفسير متفاوت مصروف تبيين و مؤلفتمام تلاش 
پـي   در ،با سبك زباني خـاص  ،تاريخ عتبي زبانِ عربجا نيز در برداشت ميثمي، مورخ  اين

اثبات حقانيت حكومت غزنوي و شـرح سـلوك سـلطان مقتـدر غزنـوي اسـت. جايگـاه        
تـا   ورزد اهتمـام مـي  گرديزي را هم به همين نحو بررسي كرده است. ميثمي  نگارانة تاريخ

سـانيان  انتقـال قـدرت از سا   ةمسئلمشروعيت حكومت غزنوي در نگاه گرديزي را در پناه 
پادشـاه   ،پرويـز  خسـرو مثبتي چون سلطنت  منفي وهاي  ذكر نمونه تفهيم كند با تا غزنويان

خلافـت مـأمون و سـهم آن در مشـروعيت     و  تا نابودي امويان نامشروع ،ناسپاس ساساني
هـاي   نـدارد و در بهتـرين حالـت اسـتنباط    اي  تازهنكتة اما سخنان او ، ايرانيهاي  حكومت

اي مطابق با بينش و روش گرديـزي.   نگارانه تاريخهاي  رود تا تحليل مي رشما بهتاريخي او 
و  بيهقـي  تـاريخ در بررسـي   نگـاري  تاريخبه تاريخ تا  تر بيشكلي ميثمي در اهتمام قاعدة 
او  نگارانـة  تـاريخ بيهقي رويكـرد   دربارةبا اين تفاوت كه ، شود مي نيز دنبال سيستان تاريخ
نگـاه معرفتـي او    مشـي و  اتاريخ در نگاه او ب ، به متفاوت ياست و ضمن تفسيرتر  پررنگ

). سهم تاريخ در كسب 201 - 193، 110 - 87: 1375با والدمن كنيد  (مقايسه پردازد مي نيز
مندي تاريخي بـا اهتمـام بـه     نوعي قانونارائة فضيلت و اهتمام به خرد تاريخي نزد بيهقي 

مسـكويه از   ابـن نسـبت فكـري او بـا     نگرش اخلاقي مـورخ و و  مشيت الهي در نگاه وي
 نگـاران  تـاريخ كه چرا ميثمي در هنگام مواجهـه بـا    نمودهاي اين تفسير متفاوت است. اين
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يا اصلاً به ساير وجـوه   تر كم اهتمام خود را به وجه سياسي تاريخ معطوف كرده و تر بيش
ــاعي  ــادي، اجتم ــي و ،اقتص ــي فرهنگ ــردازد نكتـ ـ نم ــه   مه ةپ ــت ك ــي اس ــزد او  درم ن

  است. مانده  مغفول
قـدر در شـرح تـاريخ و     آنبرخلاف مقدمه و فصل اول كتاب، فصل سوم كتاب ميثمي 

كند كه هـدف از   مي شود كه گويي فراموش مي غرق موردنظرشرح محتواي كتب مورخان 
چه  غير از آن به ،(ايراني) تعيين كرده است. در اين فصل فارسي نگاري تاريختأليف كتاب را 

مطلـب   تر كم ،كند مي مطرحشناسي  تاريخ و تاريخ دربارة» ابن فنُدق«رويكرد معرفتي  دربارة
از  يـك  مطالب هر براساسميثمي در هنگام شرح تاريخ  ،اي در خود دارد. البته نگارانه تاريخ
بيني و نگاه ظريف خود  باريكو  است خوبي ارائه كردههاي  گاه تحليل گه نگارانه تاريخمنابع 

 تـر  بـيش رنـگ اسـت و    كماثر او  نگارانة تاريخاما در همين موارد نيز وجه  ،دهد مي را نشان
  ماهيت تاريخي در خود دارد.

، نبايد از ياد برد كه انجام پژوهشي از سنخ كاري كه ميثمي انجام داده است در همه اين با
را يـك پـژوهش كامـل    هـاي   است كه تمام ويژگـي  بديهي بنابراين، .نوع خود جديد است

كـه بيـنش   هايي  نگاري تك واند  كه برخي از محققان نوشتههايي  غير از مقاله بهنداشته باشد. 
اند، پژوهش مستقلي كه سـير   دادهبرخي از مورخان ايراني را مورد مطالعه قرار  ةنگاران تاريخ

اثر ميثمي در  ،انجام نگرفته است. بنابراين بكاود،ايراني به زبان فارسي را  نگاري تاريختحول 
در حكم الگويي پژوهشي آن را  ختيشنا آسيبتوان با رويكرد  مي نوع خود ستودني است و

  .درآورداقتباس به 
  

  گيري . نتيجه5
ايرانـي در   نگاري تاريخسير تحول  )يراني(ا يفارس نگاري تاريخدر » جولي اسكات ميثمي«

اسـت. ميثمـي    تحليل كـرده  وبررسي نيم نخست تاريخ آن  اسلامي را در دو قرن ودورة 
بـراي  اي  طرحـي كلـي در ايـن جهـت كـرده تـا زمينـه       ارائـة  دارد كه سـعي در   مي اذعان

اسـت كـه   هـايي   نيـز معنـاداري روايـت    اصـلي او فرضية بعدي فراهم آورد. هاي  پژوهش
از سـر   مؤلـف رسد كه  مي نظر به ،اند. بنابراين كردهوي از تاريخ ارائه  ةمطالع موردمورخان 

ي معنـادار را پـي گرفتـه    چهـارچوب سراغ موضوع رفتـه و   به مند روشغه و با رويكرد دغد
ي را منـد  نظامالگوي پژوهشي ارائة است. از اين حيث، حاصل كار ميثمي ستودني است و 

كـه بررسـي    ،مفهـومي پـژوهش خـويش   حـوزة  بايد بـه   كه چنانهمه،  اين بادر خود دارد. 
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روايـي   سـامانيان تـا پايـان فرمـان    دورة نگـاري از   ريختر سير تحول تـا  نگاري و مهم تاريخ
شـود.   ماند و بخش عظيمي از اثر وي به شرح تاريخ محدود مي نمي وفادار ،سلاجقه است
هـاي ظريفـي    خـويش، برداشـت   دنظرمدر بيان تاريخ از نظرگاه مورخان  ،در موارد بسيار

نيسـت و   نگارانـه  تـاريخ اما هر نظرگاهي الزامـاً ديـدگاهي    ،دهد كه آموزنده است ارائه مي
تنيدگي موضـوعي و   هم درمقارنت و همة با ، نگاري تاريخ ناگزير بايد ميان مفاهيم تاريخ و

ميثمـي در   منـد  روش يافـت  ره كه توان گفت مي ،تمايز قائل شد. با اندكي تسامح ،مفهومي
معنـاي   به ،به روش تر كمان شده است و معطوف به تبيين بينش مورخ تر بيشحاضر كتاب 

مورخـان  هـاي   كردن مباني معرفتي و نظري، پرداخته است. ميثمي برداشت روشنسعي در 
ــث ازرا  ــاط حي ــا  آن ارتب ــان   ه ــت ايش ــاكم و مأموري ــاخت سياســي ح ــا س ــتب  درجه

به ساير وجوه تـاريخ در   تر كمكند و  مي زمانه بررسيهاي  بخشيدن به حكومت مشروعيت
ورزد. اگرچه قائل به اين اسـت كـه    مي اجتماعي و فرهنگي آن مبادرتو  مفهوم اقتصادي

امـا   ،انـد  زمانه و فضاي گفتماني زمان خويش بـه تـاريخ پرداختـه   هاي  نياز برطبقمورخان 
جامعـه از آن حيـث كـه مورخـان     حـاكم بـر   به شرح اين فضاي گفتماني و ساختار  تر كم
اهتمام ورزيـده اسـت. وجـوه ادبـي و سـبك       ،اند كرده مي درك آن را و اند ديده مي ردنظم

 ،و نگـرش تخصصـي او   كنـد  مـي ميثمـي سـنگيني   پـژوهش  محـور در   ادبهاي  پژوهش
وكار پژوهش تاريخي وي اثرگذار بوده اسـت.   سازبر ، عرصة ادبيات گر پژوهش درجايگاه

ايـن تـاريخ و    وبرقرار نيسـت  تمايزي  نگاري تاريخميان منابع تاريخي و  ،ميثميكتاب در 
 ،همـه  ايـن  بـا سان بخشيده است.  شرح تاريخ است كه اين دو دسته منابع را جايگاهي يك

دهد كه در پـژوهش   مي كند و او را بدان صوب سوق مي اثر ميثمي ذهن مخاطب را درگير
 مورخـان را درپرتـوِ   مـدنظر گذشـتة  جديـدي را ببينـد و   هاي  افق نگاري تاريختاريخي و 

  امروزي متفاوت و دگرگون تفسير كند.هاي   نگرش
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تهران:  ،ايران در نگاري تاريخ مقالات مجموعهدر:  ،»يراندر ا نگاري تاريخ ينتكو« )،1388اشپولر، برتولد (

  اساطير.
 ،نصرحسين  ةمقدم ،جواد قاسمي ترجمة ،بندي علوم ازنظر حكماي مسلمان طبقه ،)1381( عثمان، بكار

  .آستان قدس رضوي :مشهد
كتاب ماه تـاريخ و  ، »و وجه غالب رويكرد نظامي نگاري تاريختكوين « )،الف 1386رضوي، ابوالفضل (

  .113جديد، ش  ةدور ،جغرافيا
مصـاحبه در  ، در: »نگـاري  تـاريخ حاصل از مصاحبه، تاريخ يـا  هاي  داده« )،ب 1386رضوي، ابوالفضل (
، تهران: شفاهي تاريخ آموزشي كارگاه و تخصصي نشست چهارمين مقالات مجموعه ؛تاريخ شفاهي

  مهر. ةسور
كتـاب مـاه   ، »جهاني نگاري تاريخايراني و جايگاه  ـ اسلامي نگاري تاريخ« )،ج 1386رضوي، ابوالفضل (
  .115 - 114جديد، ش  ةدور ،تاريخ و جغرافيا
  .38، ش 10 س تاريخ اسلام،، »جايگاه علم تاريخ در حكمت مشاء« )،1388رضوي، ابوالفضل (
  اسلامي. ةانديشتهران: پژوهشگاه فرهنگ و  ،انتقادي تاريخ ةفلسف )،1391رضوي، ابوالفضل (
  اسداالله آزاد، مشهد: آستان قدس رضوي. ةمجتر ،در اسلام نگاري تاريختاريخ  )،1366روزنتال، فرانتس (

  .نا بي :تهران ،بندي علوم در تمدن اسلامي طبقه )،1360، صادق (سجادي
  تهران: سمت. ،نگاري در اسلام تاريخ )،1375زاده، هادي و صادق سجادي ( عالم

  اكبر مهديان، تهران: نشر اختران. علي ترجمة ،مفهوم كلي تاريخ )،1385( .جي كالينگوود، آر.
محمـد   ةترجم ـ ،فارسي؛ سامانيان، غزنويـان و سـلجوقيان   نگاري تاريخ )،1391ميثمي، جولي اسكات (

 دهقاني، تهران: نشر ماهي.
  .سروش :تهران ،علم در اسلام )،1366( حسين ،نصر

مافي)، تهران: نشر  نظام( منصوره اتحاديه ترجمة ،بيهقي ةكارنامزمانه، زندگي و  )،1375والدمن، مريلين (
  تاريخ ايران.

  حميد عنايت، تهران: شفيعي. ترجمة ،در تاريخعقل  )،1379( .ف و. گ. هگل،


